
 

ند، ده صــفت بیـان شــد اكنــون شـش                ١٠٣آله بیان كردیم كه در آن حضرت         و علیه االله  صلیپیامبر اكرم  حدیثی از   مباحث قبل در صفت برای مؤمن بیــان فرمود

 :كنیم صفت دیگر را بیان می

 ....مذكّر الغافل، معلّم الجاھل، لا یؤذی من یؤذیه و لا یخوض فیما لا یعنیه ولا یشمت بمصیبة ولا یذكر احداً بغیبة،« 

دھــد و دربــاره چـیزی كــه بــه او مربــوط        كند كسی كـه او را اذیـت كنـد آزار نمــی        دھد و جاھلان را تعلیم می    انسان مؤمن كسی است كه غافلان را تذكّر می     

  )٣١٠، ص  ٦٤ ، ج بحارالانوار( » .كند كند و غیبت نمی كند، اگر كسی كه به او آزار رسانده دچار مصیبت شود او را شماتت نمی نیست دخالت نمی

  یازدھمین صفت

دانــد كـه    می. داند ولی حواسش نیست غافل كسی است كه می . دھد است یعنی انسان مؤمن كسی است كه غافلان را تذكر می» مذكّر الغافل«مؤمن 

 .شراب حرام است ولی حواسش نیست

 دوازدھمین صفت 

 .داند جاھل كسی است كه نمی. دھد است یعنی مؤمن جاھلان را تعلیم می» معلّم الجاھل«مؤمن 

 فرق بین تنبیه غافل، ارشاد جاھل و امر به معروف و نھی از منكر چیست؟

دانــد غیبــت گنـاه     مثلا مـی  ) موضوع را فراموش كرده   . (داند ولی حواسش نیست     غافل كسی است كه حكم را می    . این سه واجب نباید با ھم اشتباه شود       

خواھیم حكم را به او یاد دھیم، مثلا حرمت غیبت           داند و ما می   جاھل ھم كسی است كه حكم را نمی      . است ولی غافل شده و سرگرم غیبت شده است      

 داند و نه غافل است و نه جاھل حكم ھر یك چیست؟ امر به معروف و نھی از منكر ھم در جایی است كه موضوع و حكم را می. داند را نمی

در مورد غافل كه از موضوع غافل است اگر آن موضوع مھمّ نباشد مثل خوردن نجس واجب نیست به او تذكر بدھیم، جــز در موضــوعات مھمّــه مثـل ایــن كــه        

 . جاھل به احكام را ھم باید تعلیم كرد و این امر واجب است. كند كه گناھكار است ریزد و خیال می گناھی را می خون بی

 شود شود و اگر توبه كرده و پذیرفته شود آخرین كسی است كه وارد بھشت می غیبت كننده اگر توبه نكند اوّلین كسی است كه وارد دوزخ می 

شان تفاوت   كند باید او را با زبان خوش امر و نھی كنیم پس ھر سه واجب است امّا دایره             در امر به معروف و نھی از منكر كه دانسته و از روی عمد گناه می            

گذارنــد، حــرف بــی اساســی    به دین خود یا من و تو را در یك قـبر نمــی         عیسیگویند موسی به دین خود،       دارد و این كه در بین برخی مرسوم است كه می     

است، ما باید یكدیگر را ارشاد كنیم و نباید نسبت به این امر بی تفاوت بود، این فضولی در كــار دیگــران نیسـت در روایـات وارد شــده مَثَـل گناھكـار در میـان                                  

كنــم گوید جای خود را سوراخ مــی   كند وقتی به او اعتراض شود، می    جامعه مانند مَثَل كسی است كه در كشتی نشسته و مكان خودش را سوراخ می           

مثال دیگر در روایــات ایــن اسـت كـه در بـازار اگـر مغــازه        . شویم اگر كشتی سوراخ شود ھمگی غرق می    . ما سرنوشت مشترك داریم     : گویند جواب او می 

كنیـد مغــازه خـودم اسـت چـون در جـواب او                توانــد بگویـد چــرا فضولــی مـی       كنند، صاحب مغازه نمـی   آتش بگیرد وقتی اھل بازار برای خاموش كردن اقدام می 

ممكن است آتش به مغازه ما ھم سرایت كند، این دو مثال تعبیر صحیحی از فلسفه امر بـه معــروف و                . گویند كه ما ھم در این بازار مشغول كار ھستیم       می

 .نھی از منكر است و دلیل این كه وظیفه عمومی است سرنوشت مشتركی است كه ھمه دارند

 سیزدھمین صفت 

 :است در مفاھیم دینی دو مفھوم جدا از ھم داریم» لا یؤذی من یؤذیه«مؤمن 

 .ای كه بر شما ظلم كرده به ھمان مقدار به خودش تلافی كنید به اندازه  معنایش این است كه: عدالت -١

علیـه  االله ای اسـت كـه حضــرت رســول صــلی     غیر از عدل و در واقع ھمان عفو است، یعنی خوبی در مقابل بدی است كه از صفات برجستــه         : فضیلت -٢

!گذارند من و تو را در یك قبر نمی

)٣(صفات مومنین
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 :فرمود

آنھــا قطـع رابطــه كــرده بــه دیدنــش     گذرند، كســی كـه بــا   بخشند و از كسی كه به او ظلم كرده در می       مومنین؛ به كسی كه چیزی را از او دریغ كرده، می       «

 . »روند می

 .رود رود بلكه سراغ فضیلت می مؤمن كامل سراغ عدالت نمی

 چھاردھمین صفت 

یعـنی آن   » مــا لا یعنیــه «كنــد،  است یعنی مؤمن واقعی كسی است كه درباره چیزی كه به او مربوط نیست دخالـت نمــی              » ولا یخوض فیما لا یعنیه     «مؤمن 

ھا ھم چنین است و بعضی    یكی از مشكلات مھمّ دخالت كردن مردم در كارھایی است كه مربوط به آنھا نیست، در سطح دولت    . شیء به تو مربوط نیست

 .كنند ھا در امور دیگران دخالت می از دولت

 پانزدھمین صفت 

دیدی كــه خــدا : گوید كند، نمی است، در زندگی روزھای خوب و بد ھست، مؤمن كسی را كه دچار مصیبت شده شماتت نمی               » ولا یشمت بمصیبة «مؤمن 

چه بلایی بر سرت آورد، گفتم چنین و چنان نكن، این گونه با او حرف زدن ناجوانمردی و نمك بر زخم پاشیدن است، اگرچه ممكـن اســت آن مصیبـت نتیجــه                     

 .اعمال بدی باشد كه او انجام داده ولی نباید او را شماتت كرد، چه بسا فردا مشكل سراغ تو بیاید و ھمه در زندگی روزھای سخت دارند

 شانزدھمین صفت 

فرماید غیبت كننده اگر توبه نكند اوّلین كسی اســت          ھمین بس كه شیخ انصاری در كتاب مكاسب می        غیبتاست، در اھمّیّت   » ولا یذكر احداً بغیبة    «مؤمن 

بـرد و آبــروی انســان مثــل      غیبت آبروی مسلمــان را مــی   . شود شود و اگر توبه كرده و پذیرفته شود آخرین كسی است كه وارد بھشت می               كه وارد دوزخ می 

 .خون او محترم است و گاھی آبرو از خون او ھم بالاتر است

 سلسله مباحث اخلاقی آیةاالله مكارم شیرازی ، بااندكی تصرف

 آرش ویس داد

 خوب بود

٩:١٦-٦/٤/١٣٨٧پنج شنبه 

آخرین نظرات کاربران

:آدرس این مطلب 

http://tebyan.net/Religion_Thoughts/MuslimEthics/EthicalAdvices/2008/6/25/69021.html

gfedcbنمایش عکس ھا
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